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ردّيه بر رساله جان ولسن عيسوى
(تأليف در 1267ق)

نوشته: عبداالله
به كوشش:
رسول جعفريان / مرضيه راغبيان

مقدمه
ــد. اين كار براى مدت كوتاهى ــيحيان در ايران، از زمان ايلخانان آغاز ش ــروع فعاليت هاى تبليغى مس ش
ادامه يافت؛ متونى از مسيحيت به فارسى ترجمه شد و بعدها قطع گرديد. از اواخر دوره تركمانان، يعنى سه
چهار دهه پيش از عصر صفوى، رفت و آمد اروپائيان به تبريز از سر گرفته شد و اين حركت در دوره صفوى
ــد. عمده فعاليت آنان در زمينه هاى سياسى، براى ايجاد ارتباط ميان دولت هاى اروپايى با ــتر و بيشتر ش بيش
سلاطين صفوى و پس از آن، اقتصادى بود. گزارش اين مناسبات و آثار ناشى از آن در بسيارى از كتاب ها

مورد بررسى قرار گرفته است.
ــاى جدى مورد نظر  ــيحيت نيز فعاليت ه ــى و اقتصادى، در زمينه تبليغ مس ــرف نظر از روابط سياس  ص
هيئت هاى نمايندگى اروپايى بود. در هر نمايندگى به طور معمول، كشيشانى حضور داشتند و رسالت اصلى 
ــف از جمله فرهنگى آن- كه  ــلمانان بود. اين فعاليت به صورت هاى مختل ــيحيت ميان مس آنان، تبليغ مس
ــد. در مقابل، علماى شيعه نيز به پاسخگويى مى پرداختند و همين  ــاله بود- دنبال مى ش نگارش كتاب و رس
امر، سبب پديد آمدن ادبيات منازعه اى ميان مسيحيت و اسلام در دوره صفوى گرديد. در اين باره، اطلاعات 
ــده است. از جمله در مقدمه ترجمه انجيل خاتون  ــت بوده و تحقيقاتى در آن عرصه انجام ش تفراوانى در دس
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آبادى1، شرح مفصّلى از اين آثار و نقدهاى نوشته شده، درج شده است.
فعاليت مبشّران مسيحى، در دوره پس از صفوى نيز ادامه يافت. اين فعاليت ها در اصفهان، شيراز و سپس 
ــر و صداترين آنها، فعاليت هاى هِنرى مارتين در دوره فتحعلى شاه بود كه منجر به  ــد. پر س تهران دنبال ش
نگارش آثار فراوانى در اين زمينه، از سوى علماى ايران گرديد. علاوه بر آن، آثار ديگرى نيز از هند به جنوب 
ايران مى رسيد كه به تدريج، به شهرهاى ديگر منتقل مى شد. در دوره ياد شده، يعنى حوالى 1230 به مدت 
ــان  ــخ گويى به هنرى مارتين و آثار ديگرى كه قصدش ــتر علماى معروف ايران، آثارى در پاس چند دهه، بيش
ــتند كه از آنها به عنوان «ردّ پادرى» ياد شده است. مرورى بر اين ادبيات نقد را  ــيحيت بود، نگاش تبليغ مس
ــى از مهم ترين اين رساله هاي نقد و  ملاحظه كرد. بخش ــت در دوره صفوى2 دمى توان در كتاب دين و سياس
ــالات جدلى در باب اسلام و مسيحيت توسط ساموئل لى در ميانه قرن نوزدهم  ترس رايراد، در كتابى با عنوان 

در لندن چاپ شده است.3
ــت؛  ــده اس ــناخته بوده در اثر پيش گفته، از آن يادى نش آنچه در اينجا ملاحظه خواهيد كرد، تاكنون ناش
بنابراين، مى توان رساله نقد ولسن عيسوى را اثرى تازه در ادبيات منازعه اسلام و مسيحيت در دوره قاجارى 

دانست.

درباره نويسنده و اين رساله
رساله حاضر، نقدى است كه يكى از علماى اصفهان بر كتاب يكى از كشيشان و مبشّران مسيحى نوشته 
ــاس اطلاعاتى كه از اين رساله مختصر به دست مي آيد،  ــيش در نقد اسلام بوده و بر اس ــت. اثر آن كش اس
ــيحي در 22 ـ به تعداد شبهاتى كه ياد كرده ـ به اظهار ايراداتى نسبت به اسلام پرداخته است.  ــيش مس 2كش

گويا مورد پانزدهم را فراموش كرده كه نقل و نقد كند.
مؤلف ما كه خود را «عبداالله» ناميده، بند بند آن نوشته را آورده و به مطالب وى پاسخ داده است. اطلاع 
7ديگرى كه داريم، اين است كه رساله موجود، در سال 1267 ق در اصفهان نوشته شده و نسخه موجود از آن 
كه به شماره 10645 در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى موجود است، نسخه مؤلف است. خط خوردگى ها 
ــاله است. طبعاً بر اساس اطلاعات موجود،  ــخة اصل بودن اين رس و اصلاحات موجود، كاملاً گوياى اين نس

نسخه ديگرى از اين رساله، تاكنون شناخته نشده است.
ــيحيت و رفع شبهه از اسلام  ــخه حاضر، چند صفحه مطلب در ردّ دين مس نكته ديگر آنكه در ابتداى نس
آمده است؛ پس از آن، رساله اصلى با ذكر عبارت بسم االله الرحمن الرحيم آغاز شده است. روشن نيست اين 
ــت. هرچه هست، مربوط به همين مؤلف است، زيرا به همان خط و  ــاله اى بوده اس چند صفحه، ادامه چه رس

ت. جعفريان، رسول، ترجمه انجيل خاتون آبادى، ميراث مكتوب، 1376، مقدمه.  1
د. همو، دين و سياست در دوره صفوى، قم، 1370، ص 313-330 2

3. ر.ك: سائلي كرده ده، مجيد، «رسالات جدلي در باب مسيحيت و اسلام؛ مجموعه مشاجرات قلمي هنري مارتين 
پو علماي شيعي ايران»، پيام بهارستان، ش 7، بهار 1389، ص 617 - 644
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جنس كاغذ و به همان سبك و شيوه نوشتارى ما اين چند صفحه را در پايان رساله خواهيم آورد.
درباره اين رساله، چند نكته را از ميان متن آن مى توان دريافت. نخست آنكه در آغاز رساله آمده است: 

ــت  هزار دويس االله، كه در اين زمان كه يك االله، عبد ــر الى ــد الحمد و الصلوة، چنين گويد فقي ــا بع ا«ام
ــصت هفت هجرى است، رساله اى از جان ولسن عيسوى بر ردّ دين اسلام، به اصفهان آورده اند؛ مشتمل ش
است بر بيست و دو باب. چون تفصيل زيادى داشت و عبارات فارسيه او از فصاحت برى و از فهم عرى [و]
االله تعالى، شبهات او را جواب اغلاق داشت، حاصل شبهات او را به عبارت مختصرى نقل نمودم و به عون

مختصرى، به طريق معارضه و نقض دادم».
از اين عبارت، روشن مى شود كه نام مؤلف «عبداالله» است، اما روشن نيست نام اصلى اوست يا مستعار؛
ــنده اروپايى كه در نقد اسلام نوشته بوده، يعنى جان ــال 1267 و نام نويس 7همين طور تاريخ تأليف، يعنى س
ــده به اصفهان آمده و به قول عبداالله، «عبارات  ــود. اين كتاب در سال ياد ش ــوى روشن مى ش ــن عيس ولس
ــته است. شايد كشيش مزبور در هند بوده و كتاب  ــيه او از فصاحت برى و از فهم عرى و اغلاق» داش فارس

ياد شده نيز به فارسى هندى زده نوشته شده بوده.
در پايان اين نسخه، باز تاريخ تأليف آمده و قيد شده كه اين رساله در دو شب و يك روز نوشته شده است:

«تمام شد رساله در دو شب و يك روز، معجلاً بر سبيل معارضه و نقض. اميد است كه نفع دهنده باشد. 
ــتّين و مأتين بعد الالف من الهجرة المباركة و الحمد الله ربّ  ــبع و س ــنه س ــهر جمادى الاخرى من س فى ش

العالمين، سنه 1267». 
همچنين ميان عبارات كتاب، يكى دو اشاره ديگر به اين تأليف و چگونگى آن هست؛ از جمله اين عبارت:
«و اين حقير در اين رساله، نهايت اختصار كرده، به قدر الوسع، جواب به طريق معارضه دادم كه مسكت 

خصم باشد». 
روش عبداالله در پاسخ گويى، به صورت نقضى است و غالباً برابر ايراداتى كه كشيش مسيحى به اسلام 

دارد، وى مى كوشد براى نقض و ردّ شبهه، مواردى را از كتاب مقدس بيان كند.
ــارت هاى موجود در كتاب مقدس  ــاره دارد كه كتابى به عربى، درباره بش ــنده در جاى ديگرى اش نويس
ــته است. «در رساله عربى همه را جمع كرده ام، جواب شبهات يهود  درباره ظهور حضرت محمّد (ص) نگاش

و نصارى را در او نوشته ام». متأسفانه از نام اين رساله يادى نكرده است.
ــت كه تقريباً از قرن  ــخ ها، در قالب همان ايراداتى اس ــده و پاس ــكالات طرح ش به لحاظ محتوا، نوع اش
شانزدهم به بعد نسبت به اسلام و شخص پيامبر (ص) طرح شده است. پاسخ ها حاوى نكات تازه اى است، 
اما بر اساس روالى است كه مسلمانان به طور طبيعى در پاسخ به ايرادات آنان مطرح مى كرده اند. در عوض، 
اشكالاتى كه نويسنده ما به مسيحيت مطرح كرده است، عمدتاً مربوط به تثليث و اثبات اين نكته است كه 

مسيحيت، از مسير اصلى توحيد خارج شده است.
همان طور كه اشاره شد، پاسخ ها نقضى است و نويسنده تلاش كرده است با استناد به تورات، نشان دهد 
كه شبيه همان شبهه وارد شده توسط كشيش مسيحى، در باره انبياء گذشته هم مطرح بوده و تنها منحصر 
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به حضرت محمّد (ص)  نيست.
* * *

بسم االله الرحمن الرحيم و منه الهدايه
هزار دويست شصت  عبداالله كه در اين زمان كه يك عاالله، ااما بعد الحمد و الصلوة، چنين گويد فقير الى
ــوى بر ردّ دين اسلام، به اصفهان آورده اند، مشتمل است  ــت، رساله اى از جان ولسن عيس هفت هجرى اس
ــيه او از فصاحت برى و از فهم عرى [و]  ــت و عبارات فارس ــت و دو باب. چون تفصيل زيادى داش بر بيس
االله تعالى، شبهات او را جواب  اغلاق داشت، حاصل شبهات او را به عبارت مختصرى نقل نمودم و به عون

مختصرى به طريق معارضه و نقض دادم.

شبهه اول از باب اول [تحريف تورات و انجيل]
اين است كه محمّد (ص)، افتراء بر يهود و نصارى بسته است كه ايشان تحريف تورات و انجيل نموده اند 
و حال اينكه اين دو كتاب مشهور در جميع طوائف بوده و قبل از بعثت محمّد (ص)، به السنه مختلفه، انجيل 
مترجم شده و در ميانه طوائف بوده و نسخ موجوده از انجيل، در اين زمان ها  مطابق است با جميع اناجيلى كه 
به سال ها  قبل از تولد محمّد ترجمه شده است و همچنين تورات موجوده، سال ها   قبل از عيسى بوده است. 
دفعه به پسر خدا  دفعه به خدايى عيسى و يك ــت يك ــده اس كه در اناجيل اربعه، حكم ش جواب: بدان
دفعه به ثالث ثلاثه بودن او و محمّد (ص)، در چند موضع از قرآن، حكم كرده است به كفر هر  بودن او و يك
يك از اين سه اعتقاد را و قصه لوط و قصه سامرى قرآن، ضد اين دو قصه در تورات است و در چند موضع 
ــود كه محمّد  ــت تورات و انجيل را و از اين دو عمل معلوم مى  ش از قرآن، تعريف و مدح [7] كامل كرده اس
ــماوى، غير از اين چهار انجيل كه تصنيف متى و يوحنا و لوقا و مرقس  ــت به انجيل س (ص)، قائل بوده اس
است و آن انجيلى را كه محمّد (ص) مدح فرموده است، انجيل سماوى است كه نصارى او را منكرند و از او 
اثرى در ميان نيست و آن جناب، معترف است كه اين چهار انجيل از زمان چهار مصنّف او تحريف نيافته و 
به حال اول است و همچنين دو تورات قائل است؛ يكى سماوى كه اهل كتاب او را منكرند و در قرآن مدح 
ــت و توراتى كه الان هست، به اتفاق اهل كتاب، سماوى نيست و از زمان عزير است و  ــده اس اين تورات ش
ــماوى بوده است، نه اين تورات متداول كه مثل كتاب تاريخ مورخين  جناب محمّد، مدعى تحريف تورات س
ــت كه مى نويسند، بلكه اناجيل اربعه، نسخه اى ست از چهل تا شصت انجيل انتخاب شده و اكثر مطالب  اس
ــصت اناجيل را بالكليه اسقاط و ترك نموده اند و شاهد بر اينكه اين تورات متداوله منحرف است، اين  آن ش

[اى] از يهود كه آنها را سامريه گويند، توراتى دارند مخالف با تورات ساير يهود.  است كه طائفه
ــت، نبايد اختلاف نمايند [8]  چنان كه امّت محمّديه  ــى اس اگر اين تورات متداوله، عين تورات زمان موس
ــت، در زمانى كه  ــده اس ــته ش تورات متداوله، در زمان عزير نوش هيچ اختلاف در قرآن محمّد ندارند و اين
ــلطان عجم، از اسيرى مرخص كرد و از زمان موسى تا زمان رخصت از اسيرى، قرن ها  ى  ــرائيل را س بنى اس
ــيارى طول كشيد و بسيارى از طوائف بنى اسرائيل، كشته و مرده بودند و بلاد آنها چهار صد سال خراب  بس
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افتاده بود و كتاب شموئيل و استير و كتاب عزير، شاهد اين مدعى است و بنى اسرائيل بعد از موسى، طوائف 
ــتى كردند و اطفال خود را قربانى بت ها  كردند و اقسام معاصى و فاسد در آنها ظاهر ــيارى از آنها بت پرس بس
ــان پيدا شد كه خلق را دعوت ــان، بت پرست شدند و پيغمبران كاذب در ايش ــد و جمعى از سلاطين ايش ش
ــاختند و بخورات و نذورات برده، در پاى ــتى مى نمودند و خانه ها  و قربان گاه ها  به جهت اصنام س به بت پرس
ــتبعاد از اين حضرات يهود دارد كه تورات اصل را تحريف نمايند و اين ــجده ها  كردند، پس چه اس اصنام س
ــعيا و حزقيل1 [9] و غير ذلك مفصل نوشته شده است؛ ــاد ها ى بنى اسرائيل، در كتاب ارميا و ش حكايت فس
ــده باشد، چه استبعاد كه انجيل اصل هم تحريف شده باشد، به نحوى پس در صورتى كه تورات تحريف ش

كه تورات، تحريف شده است. 
ــت، ليكن نفعى به جهت اهل  ــده اس بلى، قبول داريم كه تورات دوم2 و انجيل دوم، الى الان تحريف نش
ــاهد بر بطلان اناجيل، اين است كه مطالب توحيد اناجيل، ضد مطالب توحيد تورات و ساير كتاب ندارد و ش
كتب انبياء است، چنان كه اگر كسى توحيد تورات را ملاحظه كند و توحيد اناجيل را كه تثليث است، يقين به
ــه است و آن سه، يكى است و اين ضد توحيد ــت كه خدا يكى و س ضديت مى نمايد، چه در چهار انجيل اس

جميع كتب انبيا از تورات و زبور وكتاب شعيا است. 

شبهه دوم از باب دوم [تعدّد زوجات در اسلام]
اين است كه تزويج زوجات متعدده كه در شرع محمّد است، امرى است قبيح، به چند راه. يكى آنكه كه
ــيار مردان، بى زن بمانند و يكى آنكه يك ــت و يكى آنكه اگر يك مرد، زن متعدد گيرد، بس آدم يك زن داش

مرد به عدل با زوجات متعدد نمى تواند سلوك كند. 
ــت، ساراه و  هاجر و اين در تورات است؛ بلكه در [10] ــت كه حضرت ابراهيم، دو زن داش جواب اين اس
ــيار داشتند، قريب به صد زن، بلكه متجاوز. اگر ــليمان، اهل كتاب نوشته اند كه زن ها ى بس احوال داود و س
ــه پيغمبر بزرگ را هم از انبياء خارج نمايند، به سبب كثرت شهوت ــت، اين س تعدد زن باعث بطلان دين اس

ايشان به جماع نسوان. و تعدد زن موجب زيادتى عباد است و اين مطلوب خدا مى باشد.

شبهه سوم  از باب سوم [بطلان طلاق]
بطلان طلاق است، چنان كه انجيل مى  گويد. 

ــت كه طلاق دادن را در تورات تجويز كرده است. اگر تجويز طلاق باعث بطلان رسالت جواب اين اس
محمّد است، باعث بطلان رسالت موسى هم مى  شود. بلى، طلاق در شرع محمّد (ص) مكروه است، چنان كه

ــيه اين صفحه، جملات زير را نوشته و خود خط زده است: صاحبان چهار انجيل كتب دوازده  ــنده در حاش 1. نويس
حوارى و كتب هفتاد شاگردان حواريان را مختصر كرده، اين چهار انجيل را موافق سليقه خود نوشتند.

2. در متن، همه جا «دويم» آمده كه به «دوم» تصحيح شد.
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ــد، به دليل اينكه در انجيل مى  گويد از زبان عيسى كه «من نيامده ام كه  ــايد مراد عيسى هم كراهت باش ش
ــد، بطلان تورات لازم  ــى حرمت طلاق باش تورات را باطل كنم، آمده ام او را كامل نمايم» و اگر مراد عيس
ــرب شراب كه در دين نصارى رواست، لازم  ــبت و اكل خنزير و ش مى آيد، چنان كه از ترك ختنه و ترك س

مى آيد كه عيسى يا مبطل تورات بوده است و يا اين عبارت در انجيل، دروغ است.

شبهه چهارم از باب چهارم [ازدواج هاى پيامبر (ص)]
 اين است كه چرا محمّد زياده از چهار زن را بر امّتش حرام كرد و خود نهُ زن گرفت؟ 

ــت و امّت در عدل ميان زنان ــتر از امّت اس ــول در عدل، بيش ــت كه [11] چون قوت رس جواب اين اس
ضعيف ترند، اين سبب فرق است.

شبهه پنجم از باب پنجم [قرآن، تورات و انجيل]
بطلان قرآن است به سبب اختلاف او به جهت اينكه يك جا مدح تورات و انجيل كرده و  يك جا ذمّ آنها؛

به سبب تحريف و اختلاف، دليل بطلان است و بسيار از مضامين قرآن، مخالف يكديگر است.
ــت؛ يكى صحيح من عنداالله و يكى جواب: اولاً پيش گفتيم كه محمّد دو تورات و دو انجيل قائل اس
ــدارد. حضرات يهود و ــن. و ثانياً اينكه قرآن هيچ اختلاف ن ــت من عند الخلق و المصنّفي ــده اس منحرف ش
ــير هر يك از آيات را بدانند، نه اينكه به نصارى، رجوع به احاديث اوصياء محمّد (ص) [12] نمايند تا تفاس

سبب عداوت با محمّد و به سبب جهل به نكات لغات عربيه، تفسير نمايند از پيش خود به امور باطله، پس 
ــت يك لفظ در عرب كه در هر موضعى، معنى على حده و حكمى  على حده  ــا س حكم به اختلاف نمايند. بس
ــول كرده،  يك جا پسر خدا،  ــر يوسف و رس ــى را پس ــت از نصارى كه در انجيل يك جا عيس دارد. عجب اس
يك جا خدا گفته، يك جا ثالث سه اقانيم و يك جا قتل عيساى خدا؛ با اينكه در تورات است كه خداوند يكى 
ــت از آن چيزهايى كه در آسمان ها  است و زمين ها  و صحراها  و درياها. و عيسى  ــت و خدا را نظيرى نيس اس

مبطل تورات نبوده است به نصّ انجيل. و اين مضامين را متناقض نمى دانند.

شبهه ششم از باب ششم [ازدواج پيامبر (ص) با زينب بنت جحش]
اين است كه محمّد عاشق زن زيد، پسر خوانده خود شد و او را زيد به جهت ميل محمّد، طلاق داد و بعد 
ــكات او،  ــت زوجيت محمّد را و محمّد به جهت اس از عدّه به تزويج خود درآورد، با اينكه زن زيد كراهت داش

الى آخر آيه.  إذٍا قَضَى االلهَُ وَ رَسُولهُُ امَر»1 إمُؤمِنةَ آيه نازل كرد: «وَ مَا كانَ لمُِؤمِنٍ وَ لاَ 
آو بحث ديگر آنكه محمّد در امر نكاح امّت خود، قرارى معين داد و به جهت امر نكاح خود، سعه كلى 

1. سوره احزاب، آيه36
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النَّبىُّ انِآّ احَللَناَ لكَ ازَواجَكَ»1 الى آخر آيه،  قرار داد كه هرنحو زن خواهد بگيرد، چنان كه [13] آيه «يا ايَُّهاَ
ــت نيست، چرا كه اگر اين عمل صحيح است، بايد به جهت  ــت و اين عمل محمّد درس دليل اين مدّعى اس
امّت بخواهد و اگر باطل است، به جهت خود هم نخواهد، به علت اينكه امّت در كلى و جزئى تابع پيغمبرند. 
ــوره تحريم را نازل كرد، عذر خود قرار داد  ــوم  اينكه محمّد حفصه را بر خود حرام كرده بود، بعد س بحث س

كه چرا حلال را بر خود حرام كرده؛ خدا غفور رحيم است و اين قصور است از او.
جواب از حكايت زن زيد اين است كه از ظاهر قرآن نمى رسد كه محمّد عاشق زن زيد شده باشد. چيزى 
ــه مكن كه بگويند محمّد، زن پسر ــت كه از شماتت مشركين انديش ــد، اين اس كه از قرآن در ظاهر مى رس
ــت امّت را، به علت اينكه زن پسر صلبى آن جناب ــت، با اينكه خود در قرآن منع كرده اس خود را گرفته اس
خوانده شده. بلى، نصرانى از شدت عداوت ــده است، نه پسر ــر صلبى ش نبود و در قرآن منع از تزويج زن پس
ــرودهاى سليمان را كه عاشقانه گفته و تعريف معشوقات و شراب ــق كرده است و س با محمّد، حمل بر عش
ــتان كرده، پادرى نقص سليمان نمى  كند و عشق داود را با زن اوريا فراموش كرده و ــه و سير در بوس و بوس
ــته است؛ آيا اين قبيح نيست، يا اينكه در اناجيل مى  گويد [14] كه يوسف نجار، زوج ــالت او ندانس ناقض رس
القدس حمل داشت و اين امر، باعث اين شد كه يهود در حق مريم بود و مواظب مريم بود، اما مريم از روح

مريم و عيسى تهمت زنا گفتند، نعوذ باالله من ذلك.
 و اما اينكه گفته است كه زن زيد كراهت داشت زوجيت محمّد را، اين افتراء است، به دليل احاديث عامه

و خاصه متواتره بين المسلمين. 
و اما آيه «وَ ما كانَ لمُِؤمِنٍ» شأن نزول او اين است كه محمّد در حالى كه زن زيد را مى خواست تزويج 
زيد كند، اين زن از بزرگان ارحام محمّد بود و زيد فقير بى مرتبه در اعراب بود، عار داشت كه زن زيد شود.
ــأن ــت ش ــود. اين اس ــت كه زن زيد رد نمايد خواهش پيغمبر را كه او زن زيد ش خداوند فرمود كه جائز نيس
ــت به كراهت داشتن زوجيت ــلمين، نه آنچه نصرانى از جهل و عداوت حمل كرده اس نزول آيه به اتفاق مس
ــادرى رجوع به كتب احاديث اوصياء محمّد نمايد، زيد از صغر الى كبرها او را ديده و ــد بعد از طلاق. پ محمّ
ــت، اولاً به جهت خود تزويج مى كرد و چگونه زن زيد كراهت  ــنيده بود. اگر مى خواس تعريف جمال او را ش
ــلطان كل عرب بود و اين زوجيت، فخرى  ــت زوجيت محمّد را و حال اينكه محمّد اگر پيغمبر نبود، س داش

عظيم بود به جهت زن زيد.
الازواج اكمل و اقوى از تمام امّتند، از  ــدل بين ــت كه انيبا چون در ع ــا جواب از بحث دوم اين اس  و ام
ــب بر محمّد واجب و ــد. آيا پادرى نمى بيند كه نماز ش اين جهت بود كه ميانه او و امّت در امر نكاح فرق ش

بر امّت او مستحب است؛ اين را تغافل كرده است. [16] 
و پادرى گفته در شرع محمّد، زن شوهر مرده را جايز است شوهر كردن و زنان خود را بعد از فوت خود،

حرام كرده است شوهر كنند و اين خلاف عدل است. 

1. سوره احزاب، آيه 50



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1007

ردّيه بر رساله جان ولسن عيسوي/ رسول جعفريان- مرضيه راغبيان

ــول خود، زوجات او را بر امّتش حرام كند، چه فسادى  ــت كه اگر خدا به جهت احترام رس اجواب اين اس
به جهت امّت و شريعت خواهد بود؟

جواب از بحث سوم  اين است كه كفاره قسم دادن به جهت اين است كه كسى جرئت بر قسم دروغ به 
ذات مقدس خدا خوردن نكند و مسامحه در اسم خدا ننمايد. آيا اين عفو گناه حفصه بدتر است نزد نصرانى 
يا عمل داود با زن اوريا به اعتراف يهود و نصارى؟ پس او را هم به طريق اولى، ناقض رسالت داود نمايند، 
ــر او غضب كرده، چند گاهى در  ــه را طلاق نداده بود؛ غايت امر اين بود كه ب ــت اينكه محمّد حفص ــه جه ب

مسجد نشسته بود. 
ــت و مع ذلك، عمل او را  و اما عمل داود با زن اوريا ـ چنان كه اهل كتاب مى  گويند ـ در نهايت قبح اس
ــالت نكردند و همچنين نزاع ها ى ايوب را با خدا كه در كتاب ايوب نوشته اند و گناه يونس،  باعث بطلان رس
ــالت آنها نكرده اند و محمّد به مجرد اينكه حفصه را غضب [17] نمود و بعد به  هيچ كدام را باعث نقض رس

او رجوع كرد و خطاى او را عفو فرمود، باعث فساد رسالت او شد!

شبهه هفتم از باب هفتم [بهشت اسلام و بهشت مسيحيت]
ــى گفته در او جماع نيست و بهشت محمّد در او جماع و شهوت نفسانى  ــت كه بهشتى كه عيس  اين اس

است؛ پس محمّد خلق را دعوت به شهوات نفسانى كرده و اين باطل است. 
ــمان، درخت  ــفات از يوحنا خبر مى دهد كه در ملكوت آس ــت كه لوقا در آخر فصل مكاش جواب اين اس
حيات هست در وسط و دو نهر صاف در دور او چون بلور مى رود و آفتاب و ماه در او نيست، بلكه نور محض 
است؛ پس در بهشت اگر آب و درخت و ميوه باشد، ثمره آنها خوردن است و خوردن امرى شهوانى است و 
ــهوت نفسانى، چه جماع و چه خوردن؛ يك شهوت كه در بهشت باشد و جايز باشد،  ــت ميانه ش چه فرق اس
ساير شهوات چه محال دارد كه آنها هم باشد و [18] اگر جماع قبح ذاتى داشت، خدا زنان را خلق نمى كرد 
مادر و پدر خلق مى كرد و اگر قبح ذاتى ندارد، چه فساد دارد كه اگر در بهشت نكاح  و مردم را مثل آدم، بى
ــد در بهشت بايد مناسب جسم باشد، نه  ــر را حشر جسمانى مى دانند و لذت جس ــد، با اينكه نصارى حش باش
ــد و جسد را هيچ لذت نباشد، والاّ بايد حشر جسم در آخرت نشود. عيسى  ــت روحانى محض باش اينكه بهش
در انجيل مى  فرمايد از كسى كه جسد را عذاب مى  كند نترسيد، از خدا بترسيد كه روح و جسد را مى سوزاند؛ 
ــد در جهنم عذاب دارد، بايد جسد هم در بهشت لذت داشته باشد. «بلى ملائكه مجرداتند  پس چنان كه جس
روحانيه؛ حتى به زعم نصارى ايشان لذايذ روحانيه دارند، اما انسان بهشتى مجسم است؛ لذايذ جسميه عوض 

اطاعت او خدا را بايد داشته باشد.»1

ــخص نيست،  اما مربوط به همين مطلب ــيه آمده و محل قرارگرفتنش در صفحه مش 1. مطلب داخل گيومه در حاش
است. 
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شبهه هشتم از باب هشتم [معجزه بودن قرآن]
ــد، به سبب اينكه از ظاهر قرآن امرى فهميده نمى  شود و اگر  ــت كه قرآن محمّد معجزه نمى باش  اين اس
ــته باشد،كلام فصيح در لغت عرب و عبران بسيار است كه  ــود، فصاحت ندارد و اگر فصاحت داش فهميده ش
ــت و بسيار از مطالب قرآن خلاف عقول عقلا مى باشد و محمّد چون  ــى به خوبى آنها تا حال نياورده اس كس
ــعر است  ــد و اعراب مى  گفتند كه قرآن ش در قوم امّى  بود و همه جهّال بودند، بدين جهت بر اعراب غالب ش

و ما مثل او مى آريم، چنان كه در قرآن است كه «لوَ نشَآءُ لقَُلنَا مِثلَ هذا».1
ــانى كه در علوم ادبيه عربيه  ــت، غلط است. بر كس ــر نيس جواب: اول اينكه گفته كه از قرآن فهم ميسّ
ــند، يقين مى داند كه قرآن در نهايت سهولت و سلاست و نرمى  مى باشد و كلمات  ــته باش اطلاع كامل داش
ــت و اغلاقى و  ــكله و قرآن در غايت وضوح دلالت اس ــت به فهميدن لغات مش فصحاى عرب محتاج اس
ــبع  ــت كه نهايت اغلاق دارد و قصايد س ــتند پادرى اس ــكالى ندارد، به خلاف مقامات حريرى كه مس اش
ــكال مى باشد و فصحاى عرب و عجم كه صاحبان  ــاختند، در نهايت اغلاق و اش معلقه كه در مقابل قرآن س

ديوان ها ى متعدده از شعر و نثر بودند الى الان، معترف به اعجاز قرآن شده اند.
ــركين عرب او را سحر  ــت، به دليل اينكه مش دوم اينكه گفته كه قرآن فصاحت ندارد و اين هم غلط اس
مى  گفتند از شدت فصاحتش و اقلاً كمال فصاحت او را مسلمّ مى داشتند، نهايت از راه عداوت مى  گفتند كه 

معجزه نيست، قصص سابقين انبيا است، مثل تورات و ساير كتب پيغمبران بنى اسرائيل .
ــت، غلط است. بلى، مسلمّ  ــيار فصيح در عرب و عبران و انگليس هس ــوم2 اينكه گفته كه كلام بس و س
داريم كه كلام فصيح در عالم بسيار است، اما محمّد او را دليل رسالت خود كرد و مقرون به ادعاى رسالت 
نمود و صاحبان كلام فصيح از عرب و عبران، هيچ يك كلام خود را دليل رسالت نكردند؛ معجزه آن است 
كه مطابق و مقارن ادعا باشد، چنان كه كرامت اولياء كه پيغمبر نبودند، مثبت رسالت آنها نيست و دليل هم 
بر مدعايى نيست؛ به علاوه كلام متكلمين فصحاء در امور دنيايى وارد است؛ مثل غزليات و قصايد عاشقانه 
ــتعارات غير  ــبيهات و كنايات و اس ــراب و باغ و زلف و خال و خط و تش و مدايح مليحه كاذبه و تعريف ش
صادقه. و اين همه لهو و لعب است و مضامين قرآن، همه توحيد و دعوت به ترك دنيا و عبادت حق تعالى 
و تهذيب اخلاق و امثال ذلك مى باشد و اين مضامين در عرب و عجم، بالكليه متروك بود، به بركت محمّد 
ــت و  ــدند. پس از قرن ها  يى كه بت پرس و قرآن، كلّ اهل عرب و عجم، اهل توحيد و صاحبان علوم ربانيه ش
ــمه در زواياى خمول منزوى بودند و نصارى به مذهب تثليت اهل عالم را  ــت بودند و يهود مجسّ آتش پرس
ــمى  و نشانى از  خصوص تورات، اس ــم خدا قائل بودند و در كتب انبياء، به كافر نموده بودند و يهود به تجس
حشر و بهشت و عذاب جهنّم نبود و مذهب اهل هند هم معلوم است؛ پس صدور قرآن كه جامع كلّ علوم 
ــد در قومى كه از زمان ابراهيم الى زمان بعث او قائل به  ــخص عرب يتيم كه مبعوث ش ــت، از ش ربانيه اس

1. سوره انفال، آيه. 31 
2. در متن همه جا «سيم» آمده كه به «سوم» تصحيح شد.
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صانعى نبودند يا بودند و بت پرست بودند و منكر كلّ رسل خدا بودند، اين امر نمى  شود، الاّ به وحى سماوى.
ــيار مطالب قرآن خلاف عقل است، غلط است. قائل اين سخن بايد جزء  ــت كه بس چهارم اينكه گفته اس
ــتن كه قرآن خلاف  ــت، ثابت به دليل عقل نمايد، والاّ به به محض نوش به جزء قرآن را اگر خلاف عقل اس
ــلمين مى  گويند اناجيل اربعه كلشّ، تعدد خدا و موت  ــت، مدعاى پادرى ثابت نمى  شود، چرا كه مس عقل اس
ــكر؛ و  هارون معين بلكه  ــت و تورات دلالت مى  كند كه لوط پيغمبر با دو دختر خود زنا كرد در حال س اوس
ــكر خوردن قبيح است به نصّ تورات،  ــاله بود و نوح شرب خمر كرده، مست شد، با اينكه مس ــازنده گوس س
ــاختن آن، جميعاً لهو و لعب است، مناسب خدايى  ــت و تفصيل س بلكه كيفيت خيمه مجمّع كه در تورات اس
ــت، به خلاف قرآن كه مشحون است  ــت و اين مضامين و امثال [22] او در تورات بسيار اس ــالت نيس و رس
ــباهت به خلق و قصص انبياء و مواعظ و وعد [و]  به ذكر توحيد و ادله عقليه او و تقديس خدا از عيوب و ش
وعيد و قيامت و اخلاق حسنه و ابطال كفر و شرك فِرَق مشركين به ادلهّ و براهين. و عقل پادرى اگر ناقص 

باشد، چه بحث بر قرآن است.
ــالت پيغمبرى  ــت. اعراب فصاحت كتاب و قائل به رس پنجم كه گفته اعراب، امّى  بودند و جهّال، غلط اس
ــل بودند. پادرى خبرى از تواريخ و وقايع  ــيار كامل العق ــد، ليكن در ادراك بلاغت و نظام دنيا دارى بس نبودن

آنها ندارد.
ــت؛ ماها مثل او اگر بخواهيم، مى  گوييم،  ــعر و قصص اس ــم كه گفته اعراب مى  گفتند كه قرآن ش و شش
غلط است، چرا كه قول دشمن معاند، حجّت نيست، والاّ فرعون هم معجزه موسى را سحر ناميد و يهود در 
حق عيسى و معجزات ملتّ او گفتند آنچه را كه نصارى مى دانند با اينكه اكثر اعراب، بالطوع و الرغبه اسلام 
آوردند و پيغمبر قريب به چهارده سال در مكه بود و شمشير نكشيد و نهايت آزار به آن جناب و صحابه اش 
نمودند، حتى اينكه بعضى از صحابه او را قتل نمودند و كيفيت دارالندوه و شعب ابوطالب را اگر پادرى ديده 

بود، نمى  گفت كه اعراب از خوف شمشير، اطاعت قرآن و محمّد كردند.

[23] شبهه نهم از باب نهم [اسكندر ذوالقرنين كيست]
و حاصل او اين است كه اسكندرى كه در سوره كهف است، اصل واقعه او كه در قرآن است، باطل است، 
ــت بوده و حال آنكه او  ــت در قرآن كه او عابد و خداپرس ــكندر را مدح كرده اس به دو جهت: يكى اينكه اس
ــاخته است، عقلاً بعيد است كه چنين بنايى توان  ــت و مشرك بوده است. دوم اينكه سدى كه او س بت پرس

ساخت و در هيچ كتابى و تاريخى نيست.
جواب اين است كه پادرى اشتباه عظيم كرده است كه ذوالقرنين قرآن را حمل به اسكندر رومى  نموده 
است، بلكه اوصياى محمّد (ص) در احاديث خود گفته اند كه اين ذوالقرنين كه در قرآن است، يك دفعه، صد 
سال عمر كرد و زخمى  به طرف راست سر او زدند، مرد. پس از چندى، خدا او را مبعوث كرد، صد سال ديگر 
زندگى كرد، بعد زخمى  ديگر به طرف چپ سر او زدند و فوت شد و ذوالقرنين سوار ابرهاى سهل مى شد و 
ــيار قبل از موسى بود. به كتب شيعه، پادرى رجوع كند، مى يابد كه ذوالقرنين در قرآن، غير از  ــال ها  ى بس س



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1010

ردّيه بر رساله جان ولسن عيسوي/ رسول جعفريان- مرضيه راغبيان

اسكندر رومى  است. پس قرن به معنى يك صد سال است و ذوالقرنين صاحب عمر دويست سال يا صاحب 
ــرق، چون كه مسلطّ بر كلّ ارض شد. و پادرى گفته اسكندر ست كه او دو شاخ  ــاخ ارض مغرب و مش دو ش

داشته است شكل خودش و ندانسته است كه انسان شاخ ندارد و گاو نيست. 
ــاختن سد؛ بسيار امور است كه عقلا او را استبعاد مى كنند و نزد عقل، ممكن الوقوع  ــتبعاد س [24] و اما اس
ــان به مرور ايام و از ساير ناس روى مى دهد كه اگر چشم  ــت؛ مثل صنايع غريبه كه از فرنگان و انگليس اس
ــد، عقل استبعاد مى نمايد به محض شنيدن آنها؛ مثل مغناطيس و جذب حديد و امر يونس  آنها را نديده باش

پدر و خاك شدن درياى  مصر و باز آب شدن. نبى و تولد مسيح بى
ــت، اين سؤال غلط است. ملك الهى بسيار است؛ ممكن است جايى  ــد كجا واقع اس و اما اينكه موضع س
واقع باشد كه سياحين عالم الى الان، به آنجا نرسيده باشند، مثل ينگى دنيا كه بعد از طوفان نوح الى زمان 
پيدا شدن او، احدى در عالم نديده و نشنيده بود. سد هم چنين باشد و بسا وقايعى كه از زمان آدم الى الان 

واقع شده كه بالمرّه تواريخ نويسندگان، خبرى از آنها ندارند.

شبهه دهم از باب دهم [نظرات نجومى قرآن]
ــمآءِ ذاتِ البُرُوجِ»1 و اين صورى است و همه  ــت بر امور غير عقليه مثل اينكه «وَ السّ ــتمال قرآن اس اش
ــت و مثل اينكه حفظ  ــتقر در مركز خود اس منجمين2 و مثل اينكه كوه ها  ميخ ارضند و حال اينكه ارض، مس
ــمع از ملائكه ننمايند [25] و مثل اينكه شياطين بنّا و غوّاص سليمان  ــياطين، كه استراق س ــماوات از ش س

بوده اند .
جواب از اول اين است كه صاحبان احكام نجوم از هند و روم و مصر و ايران و فلاسفه سابقين، استخراج 
ــه آمده اند و رفته، در امر اين بروج  ــروج مى كرده اند و اگر پادرى جميع منجمين دنيا را ك ــكام از همين ب اح
علاوه كه برج در لغت عرب، به معنى حصار است و  تحقيق نمايند، يقيناً جهل خود پادرى ثابت مى  شود، به
هر موضع كوكبى از افلاك محل و حصار كوكب است، چنان كه در آيه ديگرى مى  فرمايد: «فَلآ اقَسِمُ بمِوَاقِعِ 
النُّجُومِ»3. پس شايد مراد از بروج در قرآن، مواقع كواكب است از اجرام فلكيه و وجود سماوات در كتب انبياء 
و اناجيل مسطور است؛ اگرچه دهريه فرنگ انكار افلاك كرده اند، ليكن پادرى نمى تواند انكار نمايد به سبب 
ــط بحر محيط است، از  ــابقين و انجيل. و اما ارض چون يابس و در وس ــماوارت در كتب كل انبياء س ذكر س
تلاطم امواج بحر اعظم و سيران رطوبت او در جرم ارض جبال مانع است از اينكه سطح منكشف ارض در 
ــدت ثقل جبال و وسط ارض را سنگ كرده اند كه به رطوبت گل  ــبب ش بحر فرو رود از اضطراب بخار به س

نشود و از هم متلاشى نشود. «ذلكَِ تَقديرُ العَزيزِ العَليمِ»4

1. سوره بروج، آيه1. 
2. چنين است در اصل. مولف در اينجا علامت زده تا مطلبى را در حاشيه بيفزايد، اما گويا فراموش كرده است. 

3. سوره واقعه، آيه 75
4. سوره يس، آيه 38
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و جواب دوم آن است كه شياطين در كتب پيغمبران مسطورند و اينها اجسام لطيفه شفافه ناريه هستند 
و حكماى يونان و ايران، مكان كره نار را در تحت فلك القمر مى دانند، چون خفيف ترين ساير عناصر است 
و بالاى همه است، [26] پس چه محال عقلى است كه شياطين صاحبان اجسام لطيفه ناريه مدركه متحركه 
قريب به سماوات بروند و كلام ملائكه را شنيده، به انسان برسانند. از اين جهت در تورات، تسخير و خدمت 
ــت و تصرفات جن در  ــطور اس ــت. و وجود ملائكه هم كه در كتب انبياء و اناجيل مس جن را نهى كرده اس
ــت و حتى آنكه عيسى و حواريين او جمعى از بيماران و مجانين به سبب اجنّه  ــان در اناجيل مسطور اس انس

را شفا دادند.
ــت كه دليل عقلى بر محاليت تصرفات شياطين نداريم. غايت الامر از زمان آدم  ــوم آن اس جواب از س جو
ــخّر غير مسلمان نبودند و اين دليل بر محاليت عقلى نيست. عجب در اين است  ــليمان، اجنه مس تا زمان س
كه شيطان چهل روز عيسى را مى برد در كوه حبس مى  كند و او را امر مى  كند كه مرا سجده كن و زمين را 
ــود بر عيسى با اينكه خدا بوده است و اين مذهب مجوس  ــيطان غالب ش به تو مى دهم. و لازم مى آيد كه ش
است كه نور را اسير اهرمن مى  دانند. اينكه عيسى خدا است و شيطان بنده خدا است و شياطين اين تصرف 
را در عيسى مى كنند و در خشت و گل، پادرى آنها را عاجز مى داند با اينكه اين واقعه در اناجيل است. [27]

شبهه يازدهم از باب يازدهم [مسأله اخراج آدم از بهشت]
ــت بر چند بحث: اول اينكه در قرآن صريح مى  گويد كه آدم را از خاك خدا خلق  ــتمل اس و اين باب مش

كرد و بعد به سبب عصيان او، او را از بهشت خارج كرد؛ و تورات مى  گويد كه آدم در بهشتى بود از زمين.
ــت خارج كرد، وليكن يقين نكرده است كه از بهشت  ــت كه قرآن مى  گويد آدم را از بهش جواب اين اس
ــاير مفسرين عامه داريم كه  ــت زمين. و اخبار چند از حضرت صادق (ع) و س ــمان بيرون كرد يا از بهش آس
علاوه در سوره  ــت خلد بود، بيرون نمى آمد، به ــت آدم، بهشت خلد نبود، والاّ خارج نمى شد و اگر بهش بهش
م«هل اتى» مذكور است كه آفتاب به بهشت خلد تابش نمى  كند، چنان كه در آخر كتاب مكاشفات يوحنا هم 
ــت در احاديث كه بهشت آدم، آفتاب و ماه در او طلوع مى كرد؛ پس  ــت و جناب صادق فرموده اس مذكور اس
ــلمين و اهل تورات و انجيل. و اگر بهشت آدم در آسمان بوده باشد،  ــد ميان مس اختلافى در اين امر نمى باش
ــت مى روند، مثل اينكه ادريس را در  ــد به بهش چه عيب دارد، چنان كه بعد از قيامت، خوبان بنى آدم با جس
ــمان با جسد خود و نزول او.  اگر  ــى به آس ــمان بردند و مثل عروج عيس زمين از خاك خلق كردند  و به آس

پادرى بخواهد رجوع به احاديث شيعه نمايد. 
دوم اينكه در قرآن يك جا مى  گويند ابراهيم، اسحاق را ذبح كرد و يك جا مى  گويد اسماعيل  بحث ب] 28]

را؛ و اين تناقض است.
اجواب اين است كه خدا در قرآن در سوره «و الصّافات»، اول ذبيح را اسماعيل گفته است و بعد اسحاق 
ــت كه ذبح اسحاق است. بلى، در تورات  ــحاق؛ و جايى در قرآن نيس ــت، بدون ذكر ذبح اس را ذكر كرده اس
مذكور است كه ذبيح اسحاق است و ما ثابت كرديم سابق كه اين تورات متداوله تحريف دارد و بنى اسرائيل 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1012

ردّيه بر رساله جان ولسن عيسوي/ رسول جعفريان- مرضيه راغبيان

به جهت فخر خود نسبت به اسحاق داده اند . بلى سنيّان اسلام، ذبيح را اسحاق دانند و سوره «و الصّافات»، 
بر خلاف قول آنها مى باشد.

ــليمان جمع كرد عساكر خود را از طيور و جن و انس، تا اينكه مورچه به او گفت  ابحث سـوم  اينكه س
آنچه در قرآن است و اين باطل است.

وجواب وقتى كه محال نباشد كه خدا با موسى از درخت و آتش مكالمه نمايد، بلكه از ميانه دود و آتش 
ــبت به قدرت خدا كه مورچه را به تكلم آورده، با ــخن گويد، چه محاليت دارد نس ــى س نزول كند و با موس
ــخن گويد، به جهت حكمتى كه خدا داند يا تكلم او به نحو تكلم و اعلام حيوانى باشد، نه چون ــليمان س س
ــطور نيست، چه بسيار وقايع از زمان آدم تا ــانى. نهايت اين واقعه در كتب يهود [29] و نصارى مس تكلم انس
ــده كه در كتب اهل كتاب مسطور نيست كه در قرآن نسبت به عزير نداده مجمل ذكر شده ــى واقع ش عيس

است.
ــاير مردگان است، در كتب يهود و نصارى ــدن او و س بحث چهارم كيفيت عزير و مردن او  و زنده ش

نيست.
جواب اين است كه مثل واقعه عاد و ثمود كه مسلمّى جميع عرب است و مثل احوال زردشت و پيغمبران
ــا باطل، رجوع كند به كتاب حزقيل. در او ــى بوده اند، حق ي ــم و پيغمبران هند و چين كه پيش از موس عج
ــرائيل كه مرده و خاك شده بودند، زنده ــت كه حزقيل به امر خدا، چندين هزار از بنى اس ــته اس مفصلاً نوش

كرده، به خانه ها و منازل خود برد.
آ جواب آن است كه نبودن در كتاب ها،  ــت، ــى و خضر، در كتب اهل كتاب نيس و اما اينكه حكايت موس

دليل بر نشدن نيست.

شبهه دوازدهم [بحث از قسم خوردن و چهار شاهد در زنا]
ــت، به دو دليل: اول اينكه در قرآن  ــت كه قرآن  هادى خلق و موجب تكميل عباد خدا نيس و آن، اين اس
مى  گويد كه خدا مؤاخذه نمى  كند در قسم هاى لغو شما؛ و اين، مفسد عباد است، به علت اينكه قسم خوردن 
لغو، در تورات مذموم و عقلاً قبيح است. [30] دليل دوم اينكه در سوره «نور» نسبت زوجه را به زنا محتاج 
ــت و اين باعث ابطال حق هر صاحب حق است، بلكه هر حقى، به يك شاهد ثابت  ــهود كرده اس به چهار ش

مى  شود. 
ــى قسم بخورد كه فعل واجب را ترك كند و فعل حرام را عمل كند،  ــت كه اگر كس جواب از اول آن اس
ــت؛ بايد واجب را بكند و حرام را ترك نمايد. حكم خدا به قسم تغيير نمى  كند؛ اين است  ــم او لغو اس اين قس
معنى آيه «لا يُؤاخِدُكُمُ االلهُ باِللَّغو فى ايَمانكُِم»1، نه آن معنى كه پادرى از جهل يا عناد، افترا به قرآن بسته 

است.

1.  سوره بقره، آيه 225
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ــاهد شود و اكثر اهل دنيا در امر دين و  ــت كه اگر در هر مقامى  اكتفا به يك ش اجواب از دوم اين اس ج و
خدا پرستى ضعيف اند، منجر مى  شود به اينكه قتل نفس و مال مردم خوردن شايع شود، به محض شهادت 
يك نفر فاسق؛ لهذا در امر حدود و زنا و لواط و تازيانه زدن، شهود را متعدد كردند كه باعث هلاكت نفوس 
ــود و قرار شد كه شاهد، متعدد و عادل باشند كه جان مردم و اولاد و اموال محفوظ ماند و  ــاد اولاد نش و فس

اگر حد زنا و لواط نبود، اكثر مردم لاطى و زانى مى شدند و منجر به فساد نوع انسانى و نسب ها بود.[31]

شبهه سيزدهم از باب سيزدهم [مسأله توبه از گناهان]
ــان از جميع اخلاق ذميمه و افعال قبيحه اگر چه واجب است،  ــت كه توبه از گناهان به جهت انس آن اس
ليكن باعث اسقاط عذاب نمى  شود، به چند دليل: اول آنكه اگر كسى توبه كرد و خدا او را معاف ندارد، ظلم 
ــان جميع شريعت را ترك كند و آخر توبه كند و لازم مى آيد  ــت خدا. دوم اينكه لازم مى آيد كه انس كرده اس
ــوم  اينكه ملائكه را مى رسد كه معصيت كنند و توبه نمايند و از اين لازم مى آيد كه  ــرايع انبياء. س بطلان ش
خدا در خدايى ناقص باشد؛ و پادرى گفته كه توبه لازم است، اما نفع نمى  كند. در رفع عذاب چيزى كه نافع 
ــى شد و خود را به كشتن داد كه  ــود، اين است كه خدا جسد گرفت و عيس ــت و موجب تأثير توبه مى  ش اس
ــته شدن عيسى خدا مسيح رفع گناهان نمى شد،  گناهان بنى آدم را به گردن گرفته، نجات يابند و بدون كش

به دليل اينكه انبياء خود را نجات دادند و امّت را نمى توانند نجات دهند. 
ــتحق عذاب است، ليكن خداى تعالى توبه  ــبب گناه، اگر چه مس ــان به س جواب اول مى  گوييم كه انس
ــت، چنانچه اوضاع سماويه را سبب چهار فصل سال كرده، به جهت  ــبب مغفرت كرده اس را از فضل خود س

وجود مواليد ثلاث.
و از باب فضل، رفع [32] عذاب از عاصى تائب مى  كند نه اين است كه خدا به سبب توبه، مجبور و مضطر 
مى  شود در رفع عذاب؛ اگر بخواهد بنده را با وجود توبه عذاب كند، ظلمى  نكرده است و عدل محض است، 
ليكن وعده كرده كه از راه فضل و رحمت خود، قبول توبه صحيح عباد را فرمايد. پس ادلهّ پادرى باطل شد 
ــت. و توبه از حقوق خدا  ــت و بدون اين، دادن توبه او باطل اس و توبه از حقوق الناس دادن حقوق مردم اس
عمل نمودن به واجبات متروكه است و در مابقى عمر، عمل به واجبات كند و ترك محرمات كند. اين است 
توبه كه باعث رفع عذاب مى  شود، چنان كه قوم يونس توبه كرده، خدا توبه آنها را قبول كرد و رفع عذاب از 
ــت. و مكرر بنى اسرائيل را خدا وعده عقاب داده بود. توبه كردند  ــطور اس آنها نمود و اين در كتاب يونس مس

و خدا آنها را رحم كرد، چنان كه مفصلاً در كتب انبياء مسطور است.
 بلى، اين قدر هست كه بنده مطيع، مرتبه او در نزد خدا بلند تر است از بنده عاصى كه توبه كرده باشد، 

ليكن عاصى تائب، ناجى خواهد بود.
 جواب دوم [33] مى  گوييم كه از زمان رسالت عيسى تا قبل از بعثت محمّد (ص) لازم بود كه هر كس 
ــت موسى و ابراهيم  ــى نمايد و همچنين اس كه بخواهد در آخرت نجات يابد، بر او لازم بود كه اقرار به عيس

و نوح و محمّد. 
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و اما اينكه در اناجيل مسطور است كه عيسى خدا بود، متجسد شد كه كشته شود و به سبب كشته شدن، 
گناهان بنى آدم رفع شود، به جهت اينكه عيسى گناهان را برداشته، بر دار برد و كشته شد، اين امرى است 
ــم نمى  كند، والاّ جسم خواهد بود و اجسام همه حادث و مخلوقند؛  محال عقل. يكى آنكه خدا حلول در جس
ــد، بدون كشته شدن او؛ يكى آنكه نصارى  يكى آنكه خدا مگر عاجز بود كه گناهان مخلوقين خود را ببخش
چه بحث بر يهود دارند قتل عيسى را كمال حسن يهود بشمارند؛ يكى آنكه ذات خدا مغلوب خلق شد و قبح 
اين امر بر كل عقلاى دنيا واضح است، الاّ امت عيسى كه از شدت حبّ اناجيل، هر غلط و جهل و محالات 
ــيح، عاصيان كه توبه كرده، مردند، آيا توبه  عقليه در آنها را قبول دارند. آيا از زمان آدم تا قبل از بعثت مس
آنها موقوف به اعتراف به خدايى عيسى است، و حال اينكه خبر از عيسى نداشتند، بلكه لازم مى آيد بطلان 
دين هاى پيغمبران، چرا كه انسان كل معاصى را مرتكب مى  شود، به اميد نجات و كشته شدن عيسى.[34]

شبهه چهاردهم از باب چهاردهم [تكيه بر توبه يا رحمت خداوند]
اين است كه اعتماد انسان بر رحمت خدا خواهد بود، نه بر توبه. و اگر توبه نافع بودى، ثواب كار [كسى] 
ــخصى است كه عصيان كرده است؛ و اين محال است و خدا طالب عبادت و  ــاوى ش كه عصيان نكرده، مس
ــد توبه او يا رد مى  شود. و حكايت اينكه در قرآن  ــخص تائب نمى داند كه قبول خواهد ش ــت و ش اطاعت اس
ــى كه عمل او سنگين است در ميزان او، اهل نجات است و كسى كه عمل او در ترازو سبك  ــت كه كس اس

است، اهل عذاب است، اين را محمّد از كتاب زردشت مجوس برداشته است.
ــان به رحمت خداست و توبه يك شعبه اى ست از رحمت  ــلمين اعتمادش جواب اول مى  گوييم كه مس
خدا كه به فضل خود، توبه را سبب رفع عذاب فرموده است؛ پس بر انسان لازم است كه عصيان نكند و اگر
ــت كه حقوق گذشته الهيه را موافق رضاى خدا ادا و عمل كند و حقوق ناس ــد، لازم اس جهلاً از او صادر ش
را هم تلافى بر وجه رضاى آنها كه در شرع است و رد كند و عازم شود كه در مابقى عمر چنين نكند؛ البته

در جنب رحمت خدا، اين توبه نافع كلىّ است. 
ــت، چنان كه مصرحٌ به در قرآن و احاديث كلّ ــه مطيع، اعلى و افضل از عاصى تائب اس البت ــه دوم اينك

مسلمين است.
اسوم  اينكه البته عصيان، كار قبيح است و خدا را به غضب مى آرد؛ اگر خواهد عقاب كند و اگر خواهد،

قبول توبه عبد نمايد.
ــرايطى كه در توبه مقرر است، به ــت كه بنده اگر توبه كند، به آن ش چهارم اينكه خدا وعده فرموده اس
فضل خود توبه او را قبول مى كنم و رفع عذاب او مى  شود، مثل كسى كه مال كسى را به ظلم برد، بعد كه
ــرد و پس داد مال را به صاحبش و عزم كرد كه ديگر چنين كارى در عمر خود نكند، البته اين كس ــه ك توب
ــت كه خدا او را از جهت مال غير، عذابش نخواهد كرد، چه مضايقه از راه ديگر به جهت مطمئن خاطر1 اس

1. در اصل: خواطر.
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عصيانى ديگر، او را عذاب كند.
پنجم مراد از سنگينى و سبكى عمل، طاعت و معصيت است، نه وزن جسمانى؛ به علت اينكه اعمال، 
ــاد به عدل حكم خواهد كرد و ــت كه در قيامت ميانه عب ــام. و مراد به ترازو، عدل خدا اس ــد نه اجس اعراضن
ــبكى ترازو بر عصيان از مجازات مليحه عرب است. پس ــنگينى ترازو بر كثرت طاعت و اطلاق س اطلاق س
ميزان، عدل خدا است، چنان كه در قرآن مى  فرمايد: «ليَِجزِىَ الذّينَ آمنَوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ بالِقِسط»1 [36]
ــيئا»2. و مراد از ميزان، ترازوى خبّازى ــطَ ليَِومِ القِيامَة فَلا تُظَلمُ نفَسٌ شَ او مى  فرمايد: «وَ نضََعُ المَوازينَ القِس
ــت، چنان كه پادرى از جهل يا عناد، به مطلب محمّد گفته است. رجوع به احاديث اوصياى محمّد (ص) نيس
نمايد، يقين مى فهمد كه مراد از ترازو، عدل خدا است و مراد از سنگينى و سبكى، طاعت و عصيان است. و
محمّد كجا كتاب زردشت را ديده بود و كجا مجوس در مكه و مدينه بودند! اين افترا هم از عناد پادرى است.

از باب شانزدهم [آيا نجات منحصر به پذيرفتن دين عيسى است؟]  شبهه شانزدهم3
ــت، اما عادل هم هست. كسى كه مال مردم ــت كه چنانچه خدا رحم كننده اس و حاصل اين باب، اين اس
ــى كه خود را به كشتن داد كه خلق ــت به قبول دين عيس را خورد، بايد عوض دهد. پس نجات منحصر اس

نجات يابند و گناهان را متحمل شد.
ــى، پيش گفتيم كه غلط است؛ خدا عاجز نيست كه بدون كشته شدن  ــبب عيس جواب: اما نجات به س
ــد. و اما عدل خدا، بلى حقوق الناس در شرع محمّد، توبه او رد كردن است به صاحبانش ــى گناه ببخش عيس

و عبادات متروكه را به جا آوردن، نه اينكه مطلق توبه به ظاهر لسان نافع باشد. [37] 

شبهه هفدهم از باب هفدهم [آيا حواريين عيسى را پسر خدا مى دانند؟]
ــى را حواريين، خدا و پسر خدا دانسته اند؛ دوم اينكه اگر عيسى خدا  و اين دو مطلب دارد: اول اينكه عيس

نباشد، نجات دهنده به جهت انسان نباشد، به نحوى كه گذشت.
ــته اند به سبب اينكه اناجيل تواريخى است و  ــر خدا ندانس ــت كه حواريين او را خدا و پس  جواب اين اس
ــمانى و تأليف عيسى نيست و محتمل الكذب است. با اينكه خدا بودن  ــت؛ كلام آس قول مورخين معتبر نيس
عيسى و پسر خدا بودن و ثالث سه اقانيم قديمه بودن او، كلاً خلاف عقول عقلاى دنيا است و ضد است با 
ــمان ها و زمين ها و صحراها  ــت و مثلى در آس تورات و كتب انبياء كه گفته اند در كتب خود كه خدا يكى اس
و درياها ندارد، چنان كه در تورات است. و بعد از اين به برهان، ثابت خواهيم كرد كه مطالب توحيد اناجيل، 

غلط محض است. 

1. سوره يونس، آيه4
2. سوره انبياء، آيه47

3. شبهه پانزدهم را نياورده است. 
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ــه نور، خداى واحدند؛ ثلاث در واحد و واحد در ثلاث». انتهاى  ــت: «و س پادرى به اين عبارت گفته اس
كلامه.

 بر عقلا لايح است كه واحد حقيقى آن ست كه هيچ جهت كثرت جسمانى و روحانى در او نباشد، و الاّ
مركب مى  شود؛ و مركب حادث است و هر حادث مخلوق است، به دليل عقل و كتب انبياء. پس سه حقيقت
قديم، سه موجود مستقل است، نه واحد حقيقى بسيط من جميع الجهات؛ مثل اينكه انسان واحد است فرضاً
و در حقيقت مركب الذات است از چندين حقايق مختلفه جسمانيه و روحانيه. [38] پس اگر خدا يكى باشد،
چگونه سه حقيقت است؛ و اگر سه حقيقت است، چگونه يك حقيقت است! اين جمع ميان دو متناقض است.

هيچ كس در دنيا قبول اين امر نمى  كند، الاّ نصارى. 
ــى كلمه بود و [آن] كلمه نزد خدا بود و آن كلمه خدا ــت كه:  «عيس و يوحنا در اول انجيل خود گفته اس

بود» و آن لفظ جسم گرديد و در ميان ما قرار گرفت. انتهى.
   اين سخن، غلط خالص است. اگر عيسى خدا باشد، به حسب جسد چرا كشته شد و خدا مجرد است از
جسميت، چگونه جسم شد! و لازم مى آيد همه اجسام خدا باشند و اگر عيسى به حسب روح، خدا بود، لازم
مى آيد كه همه ارواح بشرى خدا باشد. و اگر عيسى خدا بود به سبب احيا موتى، حزقيل پيغمبر، چندين هزار
ــرائيل مرده پوسيده را زنده كرد؛ و همچنين الياس. و اگر سبب خدايى عيسى برخواستن از قبر است، بنى اس
به زعم پادرى و استدلال او، پس يونس را هم خدا گيرند كه چند روز در شكم ماهى بود و هضم نشد و زنده
خارج شد. «فَاعتَبرِوا يا اوُلىِ الاَبصار»1. نمى دانم سبب خدايى عيسى چه بوده است! عيسى چه كرد كه ساير
انبياء نكردند؛ و اگر پدر نداشت، آدم نه پدر داشت نه مادر، بلكه عيسى در انجيل، خود را پسر انسان گفته و 

امر كرده است كه سجده كنيد پدرم را كه در آسمان است. پس عيسى مخلوق است. 

شبهه هجدهم از باب هجدهم [باز هم در باره پسر خدا بودن عيسى ـ ع ]
 در بيان اينكه عيسى پسر خدا است، به دليل اينكه در اناجيل، مكرر ذكر اين مطلب شده است.

 جواب آن است كه عقلاى دنيا مى دانند كه عيسى اگر خدا بود، فرزند خدا نخواهد شد. و اگر پسر خدا
ــت و ــت، بلكه در نزد عقل صحيح، متناقض اس ــود؛ [39] و اين عين تناقض انجيل اس بود، البته خدا نمى  ش
محال و حقيقت عيسى يا عين حقيقت خدا مى باشد. پس عيسى خدا است نه پسر خدا، والاّ لازم مى آيد كه
ــيط من جميع الجهات هم والد باشد و هم مولود؛ و اين محال است. و اگر حقيقت عيسى غير ــىء بس يك ش
حقيقت خدا است، يا عيسى قديم است يا حادث. اگر حادث است، مخلوق خدا خواهد بود نه عين خدا؛ پس
عيسى مخلوق محض است و پسر و خدا نيست. و اگر عيسى قديم است، تعدد قديم محال است، والاّ عالم
را هم نصارى، قديم گيرند و دهرى شوند و نفى صانع و رسل نمايند. پس خدايى عيسى و پسر خدا بودن او،
ــان دهند ــت. دلم مى خواهد كه نصارى موضعى از كتب پيغمبران را، غير از اناجيل نش هر دو محال عقل اس

1. سوره حشر، آيه2
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ــه چيز است و آن سه چيز، يك چيز است يا اينكه  ــر دارد يا اينكه خداى واحد س ــد كه خدا پس كه در او باش
ــد ـ نعوذ باالله من الخطا ـ و توليد عيسى اگر نقص خدا است، پس از كمال  ــته خواهد ش ــد و كش خدا متجس
ــت، قبل از توليد، ناقص بوده و ناقص، محتاج به كامل ديگرى  ذاتى قديم به نقص آمد و اگر كمال خدا اس
است و اگر توليد بر خدا صحيح است، پس جايز است كه به جهت خود، زن و شريك در عبادت قرار دهد، از 
قبيل آفتاب و ماه و ستاره ها، بلكه احتمال توليد در اجرام نورانيه سماويه بيشتر است، به جهت شدت عظمت 
ــت و تولدش مثل  ــى لازم ذات خدا اس اجرام آنها و نوريت و عدم فنا آنها. [40] و اگر گويند كه حقيقت عيس

تولد فكر از قوه عاقله و تولد نور از شمس است، چنان كه بعضى از نصارى گويند، 
ــت، حادث مخلوق است و مخلوق متولد از قديم  ــى، حقيقت او حادث اس ــت كه اگر عيس جواب اين اس
نمى  شود، والاّ آسمان ها متولد از خدا بايد باشند و اگر قديم است، تعدد قديم لازم مى آيد؛ و اين محال است، 
والاّ صحت قول دهريه كه نافى صانعند و به قدم عالم قايلند، لازم مى آيد. و اين قياس نصارى، قياس خالق 

به مخلوق و قديم به حادث است و خدا شبيه ندارد، چنان كه از تورات نقل كرديم. 

شبهه هجدهم و شبهه نوزدهم [خبر از ظهور عيسى مسيح در كتب انبياء]
ــت آياتى از كتب انبياء بر آمدن عيسى و حقيقت او. و در شبهه دوم  ــبهه اول پادرى ذكر كرده اس و در ش

ذكر كرده است آياتى از اناجيل بر خدايى عيسى و پسر خدا بودن او.
ــبب نصّ قرآن، مسلمّ دارند. اگر  ــت كه مسلمين رسالت عيسى را به س ــبهه اول اين اس جواب از ش ج و
ــلمين به سبب قرآن، قبول رسالت او مى كردند، اما ربوبيت و  ــم او نبود، مس فرض كنيم كه در كتب انبياء اس
پسر خدا بودن، عيسى را چون خلاف عقول سليمه و خلاف كتب انبياء بود، انكار نموده، رد نمودند و گفتند 
كه عيسى رسول صادق است، [41] لكن يهود را در آن آيات، حرف هاى بسيار هست با نصارى. و آياتى كه 

در كتب انبياء پادرى نقل كرده، اكثر آنها مجمل است، احتمالات بسيار دارد.
ــى از اناجيل باطل است، والاّ لازم مى آيد كه  ــت كه اثبات حقيقت عيس ــبهه دوم اين اس جواب از ش ج و
ــالت موسى از تورات و رسالت  ــود و پادرى قبول نمى  كند. پس چنان كه رس ــالت محمّد از قرآن ثابت ش رس
ــالت محمّد را به قرآن و احاديث اوصيا و صحابه او ثابت توان كرد،  ــى را از انجيل ثابت مى كنند، رس عيس

بدون فرق.

 شبهه بيستم [مصداق فارَقْليط كيست؟]
ــت عبارات اناجيل را و گفته است كه فارقليط موعود كه در انجيل است،  ــبهه تكرار نموده اس و در اين ش

محمّد نيست، بلكه روح ايمان و راستى است كه از عيسى به حواريين رسيد.
ــت كه گفته است عيسى من مى روم و پدرم فارقليط ديگر مى فرستد  جواب اين حرف اجمالاً اين اس ج و
ــت به فارقليط دوم و فارقليط اول بايد عيسى  ــد. پس در اين عبارت وعده اى س ــما باش كه تا ابد الآباد با ش
باشد. پس فارقليط دوم، شخص انسان متجسد محسوس كاملى است مثل عيسى، نه روح راستى؛ و غير از 
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محمّد، بعد از عيسى ادعاى رسالت كسى نكرده است و حواريين هم دوازده نفر بودند و همه در زمان حيات 
عيسى بودند و همه كامل بودند. پس فارقليط صاحب رسالت است. [42] 

شبهه بيست و يكم [جهاد در مسيحيت و اسلام]
و در اين شبهه، چند بحث است: اول اينكه رواج دين عيسى به حسن سلوك حواريين شد. و حواريين در
ــيرى بود و نه عسكرى، بلكه همه متفرق شدند و آخرالامر كشته شدند نهايت فقر و خضوع بودند؛ نه شمش

و به بركت حواريين، سلاطين روم، عيسوى شدند و دين عيسى رواج گرفت، بدون جبر و جنگ.
 جواب اين است كه اين مسلمّ است و ثمرى به جهت ابطال رسالت محمّد ندارد، به سبب اينكه صحابه
ــد و ــلام كردند، بدون حرب با احدى، تا اينكه حجت الهى به خلق تمام ش ــال دعوت به اس محمّد پانزده س
ــلمين گذاردند؛ محمّد هم بناى حرب را با مشركين گذارد كه خدا را تنهايى عبادت ــركين بناى قتل مس مش
ــوم ا ــجاعت على ابن ابى طالب و حمايت عرب بود، س ــير و ش نمايند. بحث دوم اينكه امر محمّد به شمش
ــت و امر او قوت گرفت و موافق سليقه يهود، ــوم اينكه محمّد مالى به هم بس ــم و قريش. بحث س بنى هاش
چندى در نماز روى به بيت المقدس كرد و چندى موافق سليقه عرب، روى به كعبه. و احكام را موافق سليقه

اعراب نسخ مى كرد و احكام نكاح بسيار آورد كه باعث رغبت اعراب شود.
 جواب از اين بحث اين است كه در تورات جهاد ابراهيم با كفار در سفر اول مسطور است، بلكه حضرت 
ــيار به دست آورد و طوايف كثيره را قتل ــى در حيات خود جنگ ها كرد بعد از [43] فرعون و غنايم بس موس
ــع بعد از موسى، جنگ هاى بسيار كرد و طوايف بسيارى را قتل كرد و ــت و يوش كرد، چنان كه در تورات اس
ــالت محمّد است، باعث ابطال رسالت ــركين، باعث بطلان رس بلاد را خراب كرد و آتش زد. اگر جهاد با مش
موسى و يوشع و داود و سليمان هم هست. چنان كه در كتاب يوشع هست و اهل كتاب گويند كه به جهت
اين بود كه خدا وعده كرده بود كه روى زمين را به بنى اسرائيل بدهد؛ حرب كردند و اين در حرب محمّد هم
به عينه جارى است. با اينكه در مزمور يك صد چهل نه زبور داود، مدح عظيمى  به جهت جهاد و مجاهدين
ــع و موسى اگر به جهت مُلك بود كه خدا به آنها وعده كرده بود، حرب محمّد هم، ــت و حرب يوش كرده اس

چنين است. 
محمّد چهارده سال حرب نكرد. بعد از حرب، جميع قريش و جميع طوايف عرب و يهود و سلاطين عجم
و روم و و شام و غير ذلك، با او شروع در حرب كردند. اگر تأييد سماوى نبود، امر اسلام قوت نمى  گرفت، به
علاوه اينكه چند سال قليل بعد از عيسى، سلاطين روم به سبب حواريين، عيسوى شدند و از خوف شمشير
ايشان و اميد مرتبه دنيوى، مردم عيسوى شدند، چنان كه لوقا كه مصنّف انجيل بزرگ است، انجيل خود را
ــلاطين عيسويه بوده؛ پس رواج دين عيسى از سلاطين ــم تيوفلس نوشته است. [44] و او يكى از س به اس
روم شد، به سبب ميل رعايا بدين سلاطين به جهت رواج امور دنياى ايشان و اين نقض حرف پادرى است.
ــبب غنايم، مال دار شد، چنان كه مفصلاً در تورات ــت كه موسى هم به س ــوم  آن اس  جواب از بحث س
هست، بلكه در يك جنگ زيادتر از خزينه بعض سلاطين به هم رسانيد و حواريين به جهت عيسوى شدن
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سلاطين روم، مال اگر ضرور مى شد، سلاطين به جهت رواج دين عيسى مى دادند.
ــه در اول، اگر به ملاحظه ميل يهود بود، محمّد بايد قبله نصارى را قبله قرار دهد كه صاحبان  ــر قبل  و ام
ــيار و يهود مخذول و منكوب بى سلطان و رئيس بودند و توجه به كعبه  ــلاطين عظيمه بودند با ملك بس س
در دوم به جهت اين بود كه رسالت از بنى اسرائيل قطع شده، به نسل اسماعيل قرار گرفته بود و كعبه، خانه 

اسماعيل بود، لهذا امر به كعبه شد، به اين معنى كه رسالت از بنى اسرائيل تمام شد.
جواب اين است كه در تورات حكم به حرمت خنزير و خمر و شتر كرده است و اباحه  ج و اما نسخ احكام،
ــخ و ترك [45] كرده اند و جميع محرمات  طلاق و وجوب ختنه و عبادات مخصوصه، و نصارى همه را نس
ــات را  ــبت و ترك نمودند ختنه را و جميع نجاس تورات را حلال كرده اند، حتى خمر و خنزير و ترك احكام سَ
ــبهه  ــاق و فجار دنيا ميل به دين نصارى كردند، بلكه ش ــد كه فس طاهر كرده اند و اين كار آنها باعث اين ش
ــد به جهت حمل گناهان مردم، اين باعث جرئت بر عصيان و  ــد شد و كشته ش ــى خداى متجس اينكه عيس

ميل فساق شد.

 شبهه بيست و دوم [مسيحيت يا اسلام، كدام يك كامل است]
در اين است كه دين محمّد ناقص و نجات دهنده نيست و دين عيسى كامل و نجات دهنده است.

ــت، البته هلاك كننده و مفسد  ــت؛ ملتّى كه سه خدا قايل اس ــت كه اين محض ادعا اس جواب اين اس
خلق است.

ــع، جواب به طريق معارضه دادم كه مسكت  ــاله نهايت اختصار كرده، به قدر الوس  و اين حقير در اين رس
ــدن و خدا يكى بودن و با يكى بودن، سه  ــر خدا بودن و كشته ش ــى و پس ــد، والاّ خدا بودن عيس خصم باش
ــل، بناى توحيد آنها [46] خطا و غلط و جهل  ــت بر اينكه مطالب اناجي ــت قديم بودن، دليل كاملى اس حقيق
است و مصنّفين اناجيل در حق عيسى غلو كرده و او را از مرتبه بشريت خارج كردند، بلكه هيچ يك از بت 
ــتان و كفّار مجوس و كفّار هند، چنين حرفى را نگفتند؛ چه جاى انبياء و عقلا و اهل توحيد  ــتاره پرس و س
ــر خدا ندانستند، بلكه  ــركين عرب و مجوس و كفّار هند، معبودات باطله خود را خدا و پس و حكما، بلكه مش
وسائط قرب و فيض خدا و اشكال ملائكه مقرب دانستند و خدا را منزه از تجسم و حلول و اتحاد به حوادث 

و موت و عجز و توليد مجسم دانستند.

خاتمه
كاگر پادرى دليل نقلى از كتب انبياء بر رسالت محمّد طالب باشد، رجوع كند به فصل سوم كتاب حيقوق كه 
ــصتم و فصل  ــت و به فصل چهل دوم و فصل ش گفته پيغمبرى از فاران آيد و فاران به نصّ تورات، مكه اس
ــعيا كه صريحاً در سه فصل فرموده رسولى از محل قِيدار، پسر اسماعيل، خواهد آمد  ــت يكم از كتاب ش كبيس
ت] از سفر پنجم تورات و به فصل شانزدهم  به شرع جديد و حرب و به فصل سى  سوم  و فصل هجدهم [47
تو هفدهم از سفر اول تورات كه در اين دو فصل وعده است به رسالت در نسل اسماعيل، چنان كه در فصل 
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وعده است به رسالت از نسل اسحاق  وتورات تشانزدهم و فصل بيست دوم و فصل بيست هشتم از سفر اول 
ــحاق و يعقوب، به يك اسلوب است و باز پادرى در رسالت  ــماعيل و اس و يعقوب و هر دو عبارت در حق اس
كمحمّد رجوع كند به فصل سوم  و فصل چهارم كتاب ملاخى1 كه تصريح كرده به آمدن ايليا با قتل شديدى 

و تخريب كلى و اين صدق بر عيسى نمى  كند. 
و رجوع كند به فصل پنجم كتاب زكريا كه وعده كرده به نزول كتاب جديدى در عصر داماد و دو پسرش 

كه حاكم خدا هستند بر كل زمين. 
از همه واضح تر، رجوع كند به كتاب هَيْلد2ِ كه وحى كودك است؛ اسم مبارك محمّد و  هاجر در او هست. 
و رجوع كند به فصل چهاردهم و شانزدهم انجيل يوحنا كه ذكر احوال فارقليط در او است، بلكه از اين قبيل 
آيات بسيار است؛ در رساله عربى همه را جمع كرده ام [48] ، جواب شبهات يهود و نصارى را در او نوشته ام 
و چون پادرى از كتب انبياء ربط تمام دارد، مواضع آيات را از فصول كتب، اجمالاً بر او نشان داديم؛ رجوع به 
آنها نمايند و مى  گويم چنان كه يهود، آياتى كه در كتب انبياء در باب آمدن عيسى و حق بودن او بود، حمل 
ــده كردند. هر چه  ــد كردند؛ هم چنين نصارى فارقليط در انجيل يوحنا را حمل به معانى فاس بر معانى فاس
جواب به يهود مى دهند مسلمين، به همان نحو، جواب نصارى را مى دهند، بدون فرق. و چون چهار انجيل 
ــصت يا چهل انجيل كه آنها را از ميان برده اند، از كجا كه اسم محمّد در يكى  ــت از ش نصارى مختصرى اس

از آن شصت انحيل نبوده و ترك نكرده اند! «وُ االلهُ يهَدِى مَن يَشآءُ الِى صِراطٍ مُستقَيمٍ».3
تمام شـد رسـاله در دو شب و يك روز، معجلاً بر سـبيل معارضه و نقض. اميد است كه نفع 

ٍ ٍ

دهنده باشـد. فى شـهر جمادى الاخرى من سنه سبع و ستين و مأتين بعد الالف من الهجرة 
المباركة و الحمد الله رب العالمين، سنه 1267.                  

نوشته اى ديگر از همين مؤلف در نقد مسيحيت
در مقدمه اشـاره كرديم كه در آغاز رسـاله، چندين صفحه مطلب كه از آغاز افتادگى دارد، در 
باره موضوع مورد بحث آمده است. اين چند صفحه را براى اين كه با اصل رساله خلط نشود، 

از آغاز اين نسخه به اينجا منتقل كرديم. اينك متن آن:
* * *

ــت به همان طريق، تورات ــد، ممكن اس ــى بالمره متروك ش ........ بلكه چنان كه كتب انبياء قبل از موس
سماوى و انجيل سماوى كه محمّد مدعى است، متروك شده باشد و اگر گويند كه نوح و ابراهيم و اسحاق
ــريعتى نداشته اند، غير از اقرار به الهيت خدا، پس در زمان موسى ــماعيل، هيچ كدام ملتّى و ش و يعقوب و اس

1. آخرين كتاب عهد عتيق. 
2.  در عبرى  به معناى «نبوئت هيلد» به معناى نبوت كودك يا وحى كودك است. 

3. سوره نور، آيه46
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ــرائيل را به سبب ترك شريعت موسى  ــكله به جهت خلق قرار داد و بنى اس خداوند چرا اين احكام كثيره مش
همه را به قتل و اسيرى و هلاكت داد. اگر تكاليف الهيت صلاح خلق است، پس خلقى كه از زمان آدم الى 
دين و فاسد مرده و خداوند مراعات صلاح آنها نكرده و  زمان موسى مرده اند از پيغمبران و صلحاء، همه بى
ــاد است، چرا موسى را با تكاليف فرستاد، بلكه در تورات است كه  ــد كرده و اگر تكاليف باعث فس آنها را فاس
ــريعتى داشته است و حال اينكه كتاب شريعت  ــت كه ش خدا ابراهيم را امر به ختنه كرده بود. پس معلوم اس

او در ميان نيست. 
االله، جواب آن است كه  االله گفته و جايى كلمه [2] فائده: اگر نصارى گويند كه در قرآن عيسى را روح
ــت و در حقّ كلّ  ــر خدا نگفته اس ــى او را پس در قرآن در حقّ آدم فرموده: «وَ نفََخت فِيه مِن روُحى»1 و كس
ــوره مريم، عبداالله گفته  ــى را در س االله»2 و در قرآن عيس ــت: «ما نفَدت كَلمِات مخلوقات در قرآن گفته اس
ر بيَتى للِطّائفِين»3 با اينكه مكان به جهت خدا  االله نسبت تشريف و تكريم است؛ مثل «طَهِّ است؛ پس روح
ــت با مسلمين و من عجب دارم خداى قديم مستغنى، چرا بايد در  ــت. اين عمده حرف نصارى اس محال اس
ــته شدن دهد و در قالبى درآيد كه محتاج غذا و محل كثافات  ــد كثيف ظلمانى آمده، رضا به كش ضيق جس
ــيت و تجرّد عظيمى كه خدا را مى باشد. پس واضح است كه مصنّفين اناجيل در حقّ  ــت با نوريت و قدس اس
گذشتند؛ مثل غلات اسلام كه محمّد و اوصياء او را خدا دانستند و محمّد حكم به  عيسى غلو كرده، از حق در
بن  كفر آنها كرد و جميع غلات اسلام را به حكم اوصياى محمّد و خلفاى بنى عباس قتل كردند، بلكه على

ابى طالب (ع)، معتقدين خدايى خود را سوزانيد.
شبهه ديگر پادرى، بلكه جميع نصارى، اين است كه عيسى گفته در انجيل كه بعد از من پبغمبران  ش] 3] 

كاذب خواهد آمد؛ البته تصديق ايشان نكنيد. 
ــلمّ دارند كه پيغمبران كاذب بعد از عيسى آمدند، چنان كه پيغمبران  ــلمين مس ــت كه مس جواب اين اس
كاذب در بنى اسرائيل، پيش از عيسى هم آمدند و مراد عيسى، امثال مسيلمه و سجاح و اسود عيسى است كه 
بعد از محمّد آمدند و آنها با اهلشان را ابوبكر و مسلمين بالكليه قتل و مستأصل كردند، بلكه پيش از محمّد و 
بعد از عيسى، مانى نقاش آمده، تصديق عيسى كرد و گفت من فارَقْليطم كه در انجيل است و تكذيب موسى 
ــد و او را با توابعش، انوشيروان كسرى عجم قتل كرد و  ــالت ش كرده و بعد از مانى، مزدك ملحد، مدعى رس
اين خبر عيسى صريح است كه مراد او اين اشخاص بوده است، ليكن محمّد هم تصديق عيسى كرد و هم 
تصديق موسى كرد، پس او است فارقليط مذكور در انجيل يوحنّا كه عيسى گفته است: «فارقليط شهادت به 
حقيقت من مى دهد، چنان كه من شهادت به حقيقت او دادم» و عيسى گفته «فارقليط، در ميان شما هست 
القدس، حواريين، مرده زنده كردند، چنانچه در اعمال حواريين، لوقا هست.  الى اخر الابد» و به واسطه روح

و سوره ص، آيه 72 1. سوره حجر، آيه 29
2. سوره لقمان، آيه 27
3. سوره حج، آيه 26
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ــت، [4] پس بايد الان هم خلفاى عيسى، مرده زنده  ــت و او، ابداً با نصارى هس القدس اس اگر فارقليط، روح
القدس ــت رسول و يا اگر روح ــرى اس ــه را زنده نتوانند كرد. پس فارقليط يا بش بتوانند كرد و بحمداالله پش
است، بايد به نصّ انجيل، هميشه در علماى نصارى باشد و مرده زنده كنند و كوران و مشلولان و مريضان
القدسيه كه عبارت از عصمت است، در را شفا دهند، چنان كه حواريين مى كردند، به واسطه اينكه حالت روح
القدسيه است، بحث سابق، وارد بر نصارى است، با اينكه فارقليط به لغت ايشان بود؛ پس اگر فارقليط روح

انجيل تسلىّ دهنده است، نه روح راستى.
ــت مثل تواريخ  ــى تأليف كردند و تاريخى اس ــت كه چهار انجيل را مدتى بعد از عيس [5] خلاصه اين اس
ــت، به اتفاق نصارى؛ و چه دليل دارند بر اينكه مصنّفين ــت و سماوى هم نيس ــى نيس مورخين. تأليف عيس
ــته اند. كلام آسمانى و كلامى كه از دهن هر پيغمبرى درآيد، حجت است، اما كلام اناجيل، حقّ محض نوش
مصنّفين و مورخين، احتمال صدق و كذب، هر دو دارد و احتمال غلط فهميدن و سهو و نسيان و اشتباه در
ــدا نبوده اند كه فهم و تاريخ آنها حجت قطعى ــول خ حقّ كلام غير پيغمبران مى رود و صاحبان اناجيل، رس
ــرائيل از حفظ خواند و تعليم داد. ــال بود كه تورات در يهود نبود و عزير به جهت بنى اس ــد و چهارصد س باش
ــيان و اشتباه در بعضى امور نكرده باشند ــهو و نس كنندگان تورات، غلط و س از كجا بعد از فوت عزير، جمع
ــس چگونه تصديق تورات او را ــى، احدى را پيغمبر نمى دانند، حتى عزير را؛ پ ــامريه يهود، غير از موس و س
كردند، با اينكه منكر رسالت او بودند. پس معلوم است كه پيش از عزير، سامريه خودشان توراتى داشته اند.
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